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کنار همدیگرند
 این نام آوران متفاوت-۳

جلال تهرانی
تهرانی  جلال  آشفته:  رضا 
از فرم گرایی از فلســفه در 
بهره  کارهایش  از  بسیاری 
می برد؛ بنابراین اهل شعار 
و تــا حدی نیــز صراحت 
بیان نیســت بلکه آنچه را 

باید دیده و شنیده شــود، ارائه می کند و این دیگر 
به برداشــت مخاطبــان برمی گردد کــه چقدر از 
کارهایش را دنبال می کنند. در این ســال ها برخی 
کارهایش با مخالفت و نقدهای تندي مواجه شده 
اما همچنان آثار درخشــانی دارد که او را در صدر 

گزینش های نمایشی ایرانیان قرار مي دهد. 

محمد مساوات
از  مســاوات  محمــد 
جمله کارگردانان بنام دهه 
کارگردان  او یک  است.   ۸۰
غیرقابل پیش بینی اســت و 
هر بار نیز شیوه متفاوتی را 
تجربه می کند و البته گاهی 

نیز فراتر از تجربه کردن. کارهایش می خواهد بیانگر 
نوعی نگاه تجربی باشد؛ اما برای او هنوز زود است 
که چنین ادعایی کند و همیــن نگاه آرمان گرایانه و 
بدون سروصدایش، راه را برای او هموار خواهد کرد 
تا در این مســیر پیشتازی کند؛ «این یک پیپ نیست» 
اثری فرم گرایانه اســت در زمینه تلفیق تکنیک های 
اجرائی تئاتر و سینما و رویکردی بسیار مدرن نسبت 
بــه آثار پلیســی، جنایی و معمایــی دارد که از این 
منظر بســیار دیدنی اســت. البته تأکیدات فلسفی 
و نظریه هــاي میشــل فوکو و نقاشــی رنه مگریت 
و ســبک ســوررئالش نیز ضمیمه ایــن اتفاق ناب 
می شود و بودن و تلفیق چنین نظریه هایی است که 
خواه ناخواه چه مثبت و چه منفی نظر مخاطبانش 

را معطوف به خود خواهد کرد. 

شهاب حسین پور
شهاب حســین پور نیز از 
جشنواره تئاتر دانشگاهی در 
پیشنهاد  نمایش  با   ۸۰ دهه 
سرآشــپز به تئاتــر حرفه ای 
شناســانده شــد و پــس از 
آن نمایش هــای بیوه هــای 

غمگین سالار جنگ، طپانچه خانوم و یک زندگی بهتر 
را بارها به صحنه آورده و هر بار نیز موفق بوده است. 
او این بار هم «پیشنهاد سرآشپز» را با یک نگاه متفاوت 
در جشــنواره اجرا می کند کــه بیانگر نگاه دقیقش به 

جهان اساطیر ایرانی و ضحاک خواهد بود. 

 رضا ثروتی
 رضــا ثروتــی از میانه 
ایران  تئاتــر  دهــه ۸۰ در 
در جشنواره  و  بوده  فعال 
برنده چند  نیــز  تئاتر فجر 
او  اســت.  بــوده  جایــزه 
بــا ســه نمایــش مکبث، 

عجایب المخلوقات و ویتســک بسیار مطرح شد. 
پس از آن «فهرســت» را اجرا کرد که این نمایش 
بیشــتر دچار حواشی شــد تا اینکه اصل مطلب یا 

خود اجرا مطرح باشد. 

اشکان خیل نژاد
خیل نــژاد  اشــکان 
نیــز از آغــاز دهــه ۹۰ با 
تن  «این  بالاخــره  نمایش 
مــال کیه؟» با بــازی نوید 
محمدزاده مطرح شــد و 
پس از آن نیز نمایش های 

مطرح دیگری مانند پچپچه های پشت خط نبرد و 
پسران تاریخ را به صحنه آورده است. هنگامی که 
او متفکرانه و اجتماعی نگرانه تئاتر تولید می کند، 
موفقیــت بهتری را به دســت مــی آورد و فرقی 
هم نمی کند که متن مورد گزینشــش ایرانی مثل 
پچپچه های پشت خط نبرد و خارجی مثل پسران 
تاریخ باشــد. هرچند در اولی رئالیسم و در دومی 
ضدرئالیســم و فرم متکی به بیومکانیک میرهولد 

تجربه شده باشد.

تقدیر از ۳ چهره سینمایي در 
سي وششمین جشنواره فیلم فجر

گــروه هنر: اکبر عبــدي امســال در اختتامیه  �
سي وششمین جشــنواره فیلم فجر تقدیر خواهد 
شــد، اما این بار نه بــراي نقش آفریني در فیلمي 
خاص، بلکه امسال قرعه به نام اوست تا به پاس 
فعالیت هاي هنري اش تقدیر شود. عبدي پیش از 
این دوبار در برابر چشــمان اهالي سینما سیمرغ 
جشــنواره فیلم فجر را دریافت کرد؛ نخستین بار 
زماني که هیئت داوران در هشــتمین جشــنواره 
فیلــم فجر نقش آفریني درخشــان او را در فیلم 
«مادر» زنده یــاد علي حاتمي دیدنــد و دیگربار 
زماني که با شمایلي متفاوت تر در فیلمي از رضا 
عطاران بازي کرد و سیمرغ بلورین را به خانه اش 
برد؛ ســیمرغي که براي خودش هــم از جهاتي 
جالب توجه بود، چراکه نمي دانســت اساسا این 
جایزه را براي بهتریــن بازیگر نقش مرد دریافت 
مي کند یا به خاطر بازي در شمایلي زنانه. هرچند 
این نخســتین بار نبود که عبدي بــازي در گریمي 
زنانــه را تجربه می کرد و در ایــن میان نمي توان 
خاطره بازي تماشــایي او را در فیلم «آدم برفي» 
داوود میرباقــري و «خواب زده هــا»ی فریــدون 

جیراني فراموش کرد. 
بااین حال بازیگر کهنه کار ســینما، تلویزیون و 
تئاتر که چندسالي است نامش با حواشي متعدد 
گره خورده، کم کارتر از ســابق نشان مي دهد، اما 
هنوز علاقه مندي اش به تجربه کردن را از دســت 

نداده است. 
شــاید در ایــن میــان بــد نیســت بــه فیلم 
«آشــغال هاي دوست داشــتني» اشــاره کرد که 
عبدي نقش کوچکي درآن ایفا کرده است و شاید 
اگر فیلم به اکران راهي داشــت یا در جشــنواره 
سي وششــم دیده مي شــد، نقش متفاوت تري از 
او مي دیدیم. بااین حال امســال مي توان تازه ترین 
نقش آفرینــي او را در «ســوءتفاهم» احمدرضا 

معتمدي دید.
 منوچهــر اســماعیلي دیگر چهره اي اســت 
که امسال در جشــنواره فیلم فجر تقدیر خواهد 
شــد؛ گوینــده و صداپیشــه ۷۸ ســاله و یکي از 
اسماعیلي  ایراني.  پرافتخارترین صداپیشــه هاي 
مدیریت ارشد دوبلاژ بیش از ۲۰۰ فیلم سینمایي 
و تلویزیوني، سریال هاي تلویزیوني و برنامه هاي 
رادیویــي و ایفــاي نقــش به عنــوان دوبلــور و 
گوینــده در بیش از هــزارو ۵۰۰ اثر و بازیگري در 
فیلم هاي ســینمایي را در کارنامه دارد و تدریس 
فنــون و تکنیک هاي گویندگي و مدیریت دوبلاژ و 
سرپرستي انجمن و رئیس صنف گویندگان ایران 

نیز در کارنامه اش به چشم مي خورد.
«گریگوري پک»، «چارلتن هســتن»، «لارنس 
الیویه»، «سیدني پوآتیه»، «لارنس هاروي»، «رد 
استایگر»، «جیمز کاگني» و «مارچلو ماسترویاني» 
را از نقش هاي ماندگار او در دوبله مي دانند، اما 
بدون تردیــد در کنار اینها باید گویندگي او به جاي 
شــخصیت هاي متعدد در بســیاري از فیلم هاي 
ســینمایي را از برجســتگي هاي کار او دانســت، 
همچنان که در فیلم «مادر» زنده یاد علي حاتمي 
به جاي چهار شــخصیت (با بــازي محمدعلي 
کشاورز، اکبر عبدي، جمشید هاشم پور و محمود 

بصیري) صحبت کرد.
محمدعلي نجفي ســومین چهره ای است که 
تقدیر خواهد شد. او امسال با تهیه کنندگي فیلمي 
به نام «گرگ بازي» در این دوره از جشــنواره فیلم 
فجر حضور داشت که در نهایت این فیلم در میان 
گزینه هاي نهایي فیلم هاي منتخب جشــنواره قرار 
نگرفت. نجفي در فیلم هایــي مانند طپش، قرمز، 
شــیدا و دیگري مشــاور هنري یا طــراح صحنه و 
لباس بوده و به عنوان بازیگر در فیلم هاي آنســوي 
مه، زمین آســماني و از دوردســت و دو مجموعه 
تلویزیوني «معماي شــاه» و «در چشم باد» بازي 
کــرده و علاوه بر چنــد فیلم خــودش، در چند اثر 
سینمایي به عنوان تهیه کننده فعالیت داشته است.

روى خط خبر

سال پانزدهم    شماره 3061 هنردو شنبه   25 دى 1396

فضاي مستندگونه و پشتوانه 
پژوهشي این کار، چیزي درباره 

کارگرداني در ذهن من شکل 
مي داد که نزدیك به تجربه واقعي 

خودم بود. به قدري صداي این 
بخش از جامعه شنیده نشده و 

همیشه اقلیتي خاموش بوده اند 
که حالا مي خواستم در رساترین 
حالت ممکن دردشان را فریاد 

بزنند

علی علیخانی: تفاوت جنس و جنسیت در این است 
که جنس، آن چیزی اســت که می بینید و جنســیت 
آن چیزی است که شما احساس می کنید. هماهنگی 

بین این دو یک اصل مهم در آرامش انسان هاست. 
(هری بنجامین - غددشناس و سکسولوژیست 
آلمانی) 

مقدمه: 
موضوع نمایش «آبی مایل به صورتی» به کارگردانی 
ساناز بیان به موضوعاتی می پردازد که شامل موارد 

زیر است: 
گفتــه  افــرادی  بــه   :(Transsexual) تراجنســی 
می شــود که دارای هویت جنسیتی متناقض هستند 
(نقش های شــهرزاد، امیــر، مریم ملــک آرا و... در 

نمایش). 
دگرجنس پوشی (Transvestism): به افرادی اطلاق 
می شود که در لباس جنسی مخالف زندگی می کنند 
و رفتار جنس مخالف را تقلید می کنند. (در نمایش 

شخصیت مجید این رفتار را از خود بروز می دهد). 
عجیــب  جنســیت  یــا  جنســیت  از  خــارج 
(Genderqueer): بــه افــرادی گفته می شــود که 
جنســیت عادی ندارند (نقشــی که بهنام شرفی به 

زیبایی در قامت آن ظاهر شد). 
از خصوصیات  ترکیبی   :(Androgyny) دوجنســی

نرینگی و زنانگی در یک فرد است. 
دوجنسیتی (Bigender): افرادی را توصیف می کند 

که رفتار اجتماعی بین زنانه و مردانه دارند. 

تفــاوت دوجنســیتی ها و آندروجینی در این اســت 
که دوجنســیتی ها بین رفتار مردانــه و زنانه حرکت 
می کننــد؛ یعنی گاهــی رفتار مردانــه و گاهی رفتار 
زنانــه انجام می دهنــد، گاهــی با صــدای زنانه و 
گاهی با صــدای مردانه صحبت می کننــد و... ، اما 
در آندروجینی فرد رفتار زنانــه و مردانه را هم زمان 
با هم انجام می دهد. درواقع دوجنســیتی ها در یک 
لحظه به طــور کامل زنانه یا مردانــه رفتار می کنند، 
امــا یک آندروجینــی در یک لحظه ترکیبــی از رفتار 
مردانه یا زنانه را دارد.همان طور که مشــاهده شــد، 
نمایش به قســمتی از جامعه دگرباشی اشاره دارد 
و پوشــش دادن تمامی این جامعه مجالی بزرگ تر از 

یک نمایش را می طلبد. 
ماهیت و خاستگاه اجتماعی موضوع نمایش: 

بــا توجــه بــه مقدمــه ذکرشــده، پرداختن به 
موضوعــی که بــه مشــکلات اقلیت هــای جامعه 
می پــردازد، جســارت زیادی می طلبــد و قابل تقدیر 
است. اقلیت ها همیشه در انزوا قرار گرفته و تریبونی 
برای بیان مشــکلات و مســائل پیچیده زندگی خود 
ندارنــد. چه تریبونی بهتــر و تأثیرگذار تر از هنر و چه 

میکروفونی رساتر از بیان نمایشی موضوع. 
خارج از شــهامت نویســنده و کارگــردان اثر در 
پرداخت موضوع نابی مانند مشکلات تراجنسیتی ها، 
نکتــه دیگری نیــز در این نمایش قابل تأمل اســت. 
اینکه خــود ما قبــل از این نمایش چــه نگاهی به 
تراجنســیتی ها داشــتیم؟ چقــدر آنهــا را قضاوت 

کردیم؟ چقدر آنها را مورد تمســخر و اســتهزا قرار 
دادیم؟ چقدر دغدغه ها و مشکلات این قشر را دیده 
و رنج آنها را لمس کرده بودیم؟ غافل از اینکه فرزند 
هرکدام از ما می تواند تراجنســیتی باشد، ما حتی به 

این موضوع فکر کرده بودیم؟ 
در تحلیل جامعه شناختی، موضوع تراجنسیتی از 
موارد معدودی است که فقه شیعی از بدنه فرهنگی، 
اجتماعی پیشــروتر بوده و توانسته موضوعی را که 
کمــاکان، تابوهــای اجتماعی و مگوهــای جامعه 
اســت، به صورتی منطقی تبیین کند، بنابراین شاهد 
آن هستیم که تراجنسیت به موضوعی بدل می شود 
که باوجود مشــروعیت، از عدم مقبولیت آزار دیده و 

رنجور است. 
امید است این نمایش و پرداخت های دیگر هنری 
به موضوع دگرجنســیت ها، این تابــوی اجتماعی را 
شکسته و درک جامعه را درخصوص نحوه برخورد 

با این اقلیت اجتماعی بالا ببرد. 
تحلیل و بررسی نمایش: 

با مطالب عنوان شــده، ما با نمایشــی اجتماعی 
و واقع گرا روبه رو هســتیم. داســتان های عنوان شده 
در آن یــا به صورت کامل یا تا حــدود زیادی واقعی 
هســتند. به همین خاطــر «آبــی مایل بــه صورتی» 
نمایشی مستندگونه با قالب عمده تک گویی بازیگران 
اســت. عنصــر تک گویــی و مســتند بــه جنبه های 
مینی مال نمایش کمک کرده و با دکوری فوق العاده 
ســاده مواجه هســتیم. پلکانی که بازیگران روی آن 

مونولوگ های خــود را ادا می کنند، جنبه تمثیلی به 
خــود گرفته و بــه مخاطب یادآور می شــود اقلیت 
تراجنســیتی در طبقات مختلف جامعــه و مناطق 
مختلــف جغرافیایی حضور داشــته و اختصاص به 

بخش یا حوزه خاصی ندارند. 
در نمایش «آبی مایل به صورتی» ما با شهرزادی 
روبه رو هســتیم که قصه گوی آشنای ما نیست. خود 
شهرزاد قصه گو نیســت و اطرافیان راوی داستان ها 
هستند، چون خود شــهرزاد اصلا در نمایش نیست 
و قصه هــا، قصه هــای آشــنا و خواب آور همیشــه 

شنیده شده تاریخ اجتماعی ما نیستند.
 نمایــش هرچنــد در تحریک احساســات بیننده 
موفــق عمل می کنــد و مخاطب را با خــود همراه 
می کنــد، اما گاهی بی رحمانــه تلخ کامی و ناراحتی 
از اوضــاع ناخوشــایند موضــوع را به تماشــاچی 
تزریــق می کند. روال بی توقــف و هجوم همه جانبه 
داستان های تأسف آور و غمگین بعد از مدتی دریچه 
تعقــل و تأمــل را در مخاطب بســته و فقط شــور 
احساسات همذات پندارانه را طلب می کند؛ عنصری 
که در حالت مطلــوب موجب همراهی بیننده با اثر 
شــده و در مواقعی باعث پس زدن اثر و عقب نشینی 

بیننده از رویارویی با حقایق می شود. 
بنابراین به نظر می رســد عــدم رعایت اعتدال در 
نمایش بی وقفــه تلخ کامی ها و مصیبت هــا، راه را 
برای بروز احساســات دیگر از قبیــل خنده، هیجان 
و کنجــکاوی، عصبانیــت یا ترس، بســته و در طول 

نمایش کسالت بار می شود. 
ازهمین رو تماشــاگران بــه مونولوگ های کم اثر 
و غیرکمیک هــم در جهت فــرار از موقعیت بیش 
از حد تراژیک داســتان می خندنــد. بنابراین به لحاظ 
ساختاری شــاید بهتر بود کارگردان (ســاناز بیان) از 
بیــان متوالی حوادث تلخ خــودداری کرده و پس از 
هر ترسیم تراژیکی، یک موقعیت آرام تر و ملیح تر را 
قرار می داد تا علاوه بر خشــونت زدایی از اثر تراژیک، 
جا بــرای تعقل بــه موقعیت های تلــخ نمایش در 
فضاهای آرام تر و ساده تر برای مخاطب ایجاد شود. 
موضوع جامعه تراجنسیتی به خودی خود دارای 
اهمیــت و جذابیــت بالایی اســت، بنابراین افزودن 
موقعیت هــای داســتانی دیگر از قبیل تن فروشــی، 
کودکان کار، خیانت های زناشــویی و... نه تنها باعث 
عمق بخشــیدن به داســتان اصلی نمی شود، بلکه 
موضوعات دیگر را هم سطحی کرده و در حد کلیشه 

نگه می دارد. 
یــک اثر هنــری تعهدی ندارد که در دو ســاعت 
تمامی مشــکلات جامعه را بیان کنــد که اگر به این 
دام بیفتــد، جز شــعاری بودن و ســطحی نگری به 
هیچ چیــز دیگری معنا و مفهوم نبخشــیده اســت. 
حضــور ســرد و جداافتاده از حس خانــم بیان، جز 
تأکید بر مستندبودن داستان ها که خود نمایش مؤید 
آن اســت هیچ کمکی به اثر نمی کند و کالبدشکافی 
بیشــتر این حضور، شــاید خاطر مخاطب را بیش از 
پیش از ژست مددکار اجتماعی کارگردان مکدر کند. 

به بهانه اجرای نمایش «آبی مایل به 
صورتی»، به کارگردانی ساناز بیان

هجوم 
بی رحمانه 

حقایق یک تابو

عســل عباســیان: نمایش مســتند «آبــي مایل به 
صورتي»، اثري از ساناز بیان با هنرنمایي نسیم ادبی، 
آناهیتا اقبال نژاد، ملیکا پارســا، عاطفه رضوی، امید 
ســلیمی، بهنام شــرفی، محمدهادی عطایی، گیتی 
قاســمی و امین میری، ماجراي افرادي است که در 
اقلیت اند و در جامعه به رسمیت شناخته نمي شوند. 
ماجــراي اقلیت هاي جنســیتي کــه در این نمایش 
مستند روایت شــده، با تحقیقات میداني بیان شکل 
گرفته است و بیان براي ساخت آن با بیش از ۸۰ نفر 
از افرادي که در اقلیت اند مصاحبه کرده اســت. با او 
به بهانه این اجرا که مدتي اســت در تماشاخانه پالیز 

روی صحنه است، گفت وگو کردم.

 چرا دغدغه هاي اجتماعي در آثار شما تداوم  �
دارد و ترجیح تان ساخت تئاتر مستند است؟

به  هر حال بخشــي از انتخاب هــاي افراد را دلایل 
شــخصي و سلیقه شــان مي ســازد. نیچــه حرفي 
مي زند که همیشــه بــراي من خیلــي پررنگ بوده: 
«درد دریچه اي رو به آگاهي  اســت». همان طور که 
لذت میل به ماندن ایجــاب مي کند رنج هم میل به 
جابه جاشدن به ســمت آگاهي را باز کند و براي من 

همیشه رنج ها نویدبخش آگاهي اند.
 در ادامه ســاخت تئاترهاي اجتماعي چه شد  �

که به این مسئله رسیدید؟
بحــث نمایش «آبــي مایل به صورتــي» بحث 
اقلیت بــودن اســت. پوســت ما نخســتین مــرز ما 
در برخــورد با جهان اســت. وقتي پوســت زخمي 
برمــي دارد مــا را هــراس دربرمي گیــرد. مســئله 
اقلیت هاي جنســیتي یکي از همان زخم هاســت و 
شــخصیت هاي این نمایش دریچه اي براي ورود به 

گفت وگو با ساناز بیان، کارگردان «آبي مایل به صورتي»
رنج ها نویدبخش آگاهی اند

قصــه بودند و قصه شــان نهایتا به مســئله اهمیت 
جنســیت در جامعه امــروز پرداخته اســت. علت 
انتخاب این موضوع براي من دلایل شخصي دیگري 
دارد و آن این اســت که مادر روزنامه نگارم گزارشي 

در دهه ۷۰ منتشــر کــرده بود 
با همیــن موضوع و مــن از آن 
زمان با این مســئله درگیر شدم 
و در نمایش هم اشاره اي به آن 
دوران و آن گزارش مادرم دارم.

مایل  � «آبي  نمایــش  در   
میزانســن  از  صورتــي»  به 
این  کرده اید.  استفاده  پله اي 
میزانسن در نمایش شما چه 

کاربردي دارد؟
پله مفاهیم بسیار گسترده اي 
دارد و مــن با حــرف زدن از آن 
دایره تأویل پذیري اش را محدود 

مي کنــم. فروید درباره اش حــرف زده و دیگران هم 
همین طور. از سوي دیگر، پله میل به صعود را نمایان 
مي کنــد؛ آنچه در این شــخصیت ها بارز اســت. به 
لحاظ کارگرداني هم مي خواســتم تماشاگر در خط 
ارتباطی مســتقیمی با بازیگران قــرار بگیرد. پله به 
من امکان فضاي ســکومانندي را مــي داد که بر آن 
بازیگران انگار خود شاهدان داستاني هستند که حالا 
براي ما شرح مي دهند. حالت ایستاي پله هم برایم 

پررنگ و مهم بود.
 بیشتر متن این نمایش مونولوگ هایي خطاب  �

به خود است و دیالوگ کمتر در آن اتفاق مي افتد. 
دلیل استفاده از این روش چیست؟

فضاي مســتندگونه و پشــتوانه پژوهشي این کار، 

چیــزي درباره کارگرداني در ذهن من شــکل مي داد 
که نزدیك بــه تجربه واقعي خودم بــود. به قدري 
صداي این بخش از جامعه شــنیده نشده و همیشه 
اقلیتــي خامــوش بوده اند که حالا مي خواســتم در 
دردشان  ممکن  حالت  رساترین 
را فریــاد بزننــد. همان  طور کــه 
در یکــي از بخش هاي نمایش، 
گیتي قاســمي مي گویــد: «ما از 
هر چه مي ترسیم یا رویش خاك 
مي ریزیــم، دفنــش مي کنیم یا 
مســخره اش مي کنیم تا کمتر از 
آن بترسیم». انتخاب این جنس 
مونولوگ، انتخاب رادیکالي بود 
که به کمک آن مي خواستم این 
اقلیت، حرفشان را فریاد بزنند و 
هیچ مانعي بین آنها و تماشاگر 

نباشد.
� مابــازاي واقعي تحقیق هاي تان چه کســاني 
بودند و چقدر بــا آنچه در نمایش مي بینیم تفاوت 

دارند؟
سؤال ســختي اســت چون اینکه نهایتا چه چیز 
حقیقت اســت و چه چیز نمایش، برایم تفکیك پذیر 
نیســت. هر چه مي بینید ترکیبي از چند شــخصیت 
است و مثلا میترا شخصیتي است که ما بازاي واقعي 
داشــت که بهنام شــرفي بي نظیر از پس آن برآمد. 
شــخصیت امیر، ترکیبي از چند شــخصیت اســت، 
شخصیت شــادي هم ترکیب چند مادر است. اینجا 
«حقیقت»، مفهومي است که باید آن را جست. براي 
من همــه آن آدم ها و بغض هاي درگلومانده شــان 

حقیقت دارند.

درجشنواره سى و ششم تئاتر فجر

بزرگداشت عباس کیارستمی 
در بلژیک برگزار می شود

بزرگداشــت زنده یــاد عبــاس کیارســتمی با  �
نمایش دو فیلم از این هنرمند در بروکسل بلژیک 
برگزار می شــود. برنامه بزرگداشت زنده یاد عباس 
کیارستمی با نمایش فیلم های «۲۴ فریم» و «منو 
خونه ببر»، از ســاخته های این هنرمند فقید و نیز 
فیلم «۷۶ دقیقه و ۱۵ثانیه با عباس کیارســتمی»، 
ســاخته ســیف االله صمدیان در روزهای ۲۶ دی و 
۵ بهمــن، برابر با ۱۶ و ۲۵ ژانویه در مرکز هنرهای 
زیبای بروکســل در کشــور بلژیک برگزار می شود.
انیــس دو ویکتور، کارشــناس ســینمای ایران و 
همســرش، ژان میشــل فرودون، بــه معرفی این 

فیلم ها می پردازند.

نگاه


